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پاییز عدم  قطعیت
گزارشــی که رویترز در ۱۷ آگوست منتشــر کرد، از فشار شدید جنگ 
بر اقتصاد و معیشــت ایران، تورم بالا و کاهش قدرت خرید ســخن 
می گوید. اینها نشــان می دهند که ظرفیت داخلی برای تحمل یک 

دوره طولانی عدم قطعیت نامحدود نیست.
در چنین شــرایطی، بزرگ ترین خطر این است که «اقتصاد بقا» از یک واکنش 
اضطراری به شــیوه دائمی اداره اقتصاد تبدیل شــود. کشور ممکن است دوام 
بیاورد، اما با مصرف تدریجی سرمایه مالی، انسانی، اجتماعی و زیرساختی خود.

سناریوی سوم؛ بازگشت به لبه
ســناریوی سوم، بازگشت سریع چرخه تشدید است. لزومی ندارد هیچ یک از 
طرف ها رســما تصمیم بگیرند جنگ گســترده دیگری آغاز کنند. یک حادثه در 
هرمز، حمله به زیرســاختی حساس، اشتباه در تشــخیص نیت طرف مقابل یا 
شکست یک کانال میانجیگری می تواند مجموعه ای از واکنش ها و ضدواکنش ها 

را فعال کند.
همین روزها، درحالی که تلاش های دیپلماتیک جریان دارد، یک نفتکش در 
محدوده هرمز با پرتابه ای ناشــناس هدف قرار گرفته و عبور کشتی ها همچنان 

بسیار پایین تر از وضعیت عادی گزارش می شود.
این همان چیزی است که در مطالعات راهبردی از آن با عنوان پویایی تشدید 
یاد می شــود. جنگ های بزرگ همیشه با تصمیمی بزرگ آغاز نمی شوند. گاهی 
مجموعــه ای از تصمیم های کوچک و ظاهرا عقلانــی، بازیگران را به نقطه ای 
می رساند که هیچ کدام در ابتدا قصد رسیدن به آن را نداشته اند. به همین دلیل، 
خطر اصلی فقط «قصد جنگ» نیست؛ احتمال خطای محاسباتی نیز بخشی از 

آینده است. آینده قبل از رسیدن، علامت می فرستد.
مزیت سناریونویسی این است که می توان برای هر آینده مجموعه ای از علائم 
هشدار تعریف کرد. در هفته ها و ماه های آینده، پنج شاخص ارزش رصد مستمر 

دارند:
- رفت وآمد میانجی ها: افزایش نقش قطر، عمان، پاکستان یا دیگر بازیگران 

می تواند علامتی از حرکت به سوی سناریوی نخست باشد.
- ماهیت فشــار اقتصادی آمریکا: مهم اســت که مشــخص شــود تهدید 
تحریم هــای ثانویه تا چه حد به اقدام عملی علیه شــرکای بزرگ تجاری ایران 

تبدیل می شود.
- ترافیــک تنگه هرمــز: افزایش پایدار عبور نفتکش هــا می تواند از کاهش 
ریســک حکایت کند؛ استمرار وضعیت کنونی برعکس، نشانه ماندگاری بحران 
است. داده های ۲۷ آگوست همچنان عبور کشتی ها را پایین تر از میانگین روزهای 

اخیر نشان می دهد.
- تعداد برخوردهای محدود نظامی: افزایش حوادث کوچک ممکن اســت 

پیش از یک بحران بزرگ دیده شود.
- و سرانجام رفتار اقتصاد داخلی ایران: از انتظارات ارزی و سرمایه گذاری تا 
تصمیم بنگاه ها و خانوارها. اقتصاد گاهی تغییر در انتظارات نســبت به آینده را 

زودتر از بیانیه های سیاسی نشان می دهد.
مسئله ایران، پیش بینی نیست

ممکن است یکی از این سه سناریو رخ دهد، ممکن است عناصر چند سناریو 
با یکدیگر ترکیب شوند و ممکن اســت اتفاقی رخ دهد که امروز در هیچ یک از 
آنها جای نداشــته باشــد. به همین دلیل، سیاست عقلانی نباید بر این فرض بنا 

شود که ما می دانیم کدام آینده اتفاق خواهد افتاد.
در آینده پژوهی مفهومی وجود دارد به نام راهبرد مقاوم؛ سیاســتی که تنها 
در صورت تحقق یک پیش بینی خاص موفق نباشد، بلکه در چند آینده متفاوت 

همچنان ارزش خود را حفظ کند.
برای ایران نیز مسئله دقیقا همین است. اگر دیپلماسی گشایش ایجاد کرد، آیا 

می توان از آن برای بازسازی ظرفیت اقتصادی استفاده کرد؟
اگر فرســایش طولانی شــد، چگونه می توان آســیب پذیری اقتصاد، انرژی، 

تجارت و زیرساخت را کاهش داد؟
و اگر دوباره خطر تشدید بالا رفت، چه سازوکارهایی می تواند احتمال خطای 

محاسباتی و آسیب به زیرساخت های حیاتی را کم کند؟
راهبرد خوب، راهبردی نیست که آینده را درست حدس بزند؛ راهبردی است 

که در چند آینده متفاوت قابل دفاع باقی بماند.
پاییز، آزمون پیش بینی نیســت. شــش ماه پس از آغــاز جنگ، منطقه به 
نقطه عجیبی رســیده اســت. رویترز وضعیت کنونی را یک بن بست پرهزینه 
توصیف کرده است: فشار اقتصادی افزایش یافته، کشتیرانی در هرمز همچنان 
مختل اســت و در همان حال نشــانه هایی از تلاش دوبــاره برای میانجیگری 

دیده می شود.
در چنین شرایطی وسوسه پیش بینی بسیار زیاد است: مذاکرات آغاز می شود 
یا نمی شــود؟ جنگ بازمی گــردد یا نه؟ تحریم ها مؤثر خواهند بود یا شکســت 

می خورند؟
اما شــاید پرســش مهم تری وجود داشته باشــد. اگر نمی توانیم با اطمینان 
بدانیــم پاییز چه خواهد آورد، آیا برای بیــش از یک پاییز آماده ایم؟ آینده پژوهی 
دقیقا از همین نقطه آغاز می شــود؛ نه با ادعای دانستن آینده، بلکه با پذیرفتن 
عدم قطعیت و ساختن گزینه پیش از آنکه گزینه ها از دست بروند؛ زیرا در نهایت، 
کشــورها معمولا زمانی غافلگیر نمی شــوند که آینده غیرقابل پیش بینی است؛ 

زمانی غافلگیر می شوند که تنها برای یک آینده آماده شده اند.

گزارش میدانی «شرق» از  افزایش تعداد زنان در  پاتوق های مصرف مواد مخدر  و بالارفتن شمار  زنان میانسال کارتن خواب

زنان میانسال، تازه واردان «ته خط»
یادداشت

جامعهجامعه

 نســترن فرخه: زنان و مردان منظم در صفی ایســتاده اند، 
به نوبت جلــو می روند، هرکدام به انــدازه پولی که دارند 
هروئین می خرند و همان جا شروع به مصرف می کنند. میان 
آنها زنانی هم دیده می شــوند که ظاهرشان هنوز شباهت 
چندانی به دیگــر زنان کارتن خواب این منطقه ندارد؛ زنانی 
که در مقایســه با ســال های قبــل، حضورشــان به عنوان 

تازه وارد به پاتوق ها بیشتر به چشم می خورد.
این زنان معمولا با خودروهای شخصی خود فقط برای 
تهیه مواد بــه این مناطق می آیند. به گفتــه مددکاران این 
منطقه، معمولا آنها یک روند مشــابه طــی می کنند. ورود 
برخــی از آنها به پاتوق اوایل فقط بــرای خرید مواد مخدر 
است، اما به تدریج خانه و سرپناه خود را از دست می دهند 
و ماشــین خواب می شــوند و در ادامه ممکن است همان 
ماشین را هم از دست بدهند؛ مسیری که به گفته مددکاران، 
گاهی در فاصله چند هفته طی می شــود. سپیده علیزاده، 
بنیان گذار مجموعه کاهش آســیب نور سپید هدایت است. 
او سال هاست از وضعیت پاتوق ها خبر دارد و برای کمک به 
این زنان آســیب دیده فعالیت می کند. او از وضعیت بعد از 
جنگ این پاتوق ها برای «شرق» توضیح می دهد و می گوید 
کــه پس از جنگ ۴۰روزه حضور زنان میانســال در پاتوق ها 
بیشــتر از قبل شــده؛ زنانی که پیش از این زندگی معمولی 
داشــتند و برخی از آنها حتی مصرف کننده مواد نبودند، اما 
شدت فشــارهای اقتصادی و نبود حمایت اجتماعی آنها را 
به تدریج به این پاتوق ها رســانده است؛ فضایی که آنها را با 

شیب تند اعتیاد روبه رو خواهد کرد.

زنان تازه وارد به پاتوق
مردی خودش را در دل تخته ســنگی بــزرگ جا داده و 
مشتی اسکناس و یک کارت خوان سیار جلوی خود گذاشته 
است. روبه روی حفره  سنگی تنگ و تاریک، زنان و مردان در 
صفی منظم ایســتاده اند و منتظرند تا به نوبت چیزی را که 

خودشان به آن دوا می گویند، بخرند.
بیشــتر آنها بعد از خرید، بدون معطلی، گوشه ای از این 
بیابــان کنار هم می نشــینند، با احتیاط پودر ســفید را روی 
زرورقی می ریزند و با فندک آتشــی زیر آن روشــن می کنند. 
اینجــا بیابانــی نزدیــک بزرگــراه آزادگان اســت؛ جایی با 
پاتوق های دور از هم و مســیری کــه جز مصرف  کننده های 
مواد کســی پا در آن نمی گذارد. کنــار این صف، به دیواری 
نیمه  تخریب شده  پارچه ای رنگ ورفته آویزان شده که پشت 
آن هم عــده ای دیگر در حــال مصرف اند. میــان آنها زنی 
ایســتاده که با صدای بلند حــرف می زند، جملات درهمی 
کــه بعضی از آنهــا معنی خاصی هم ندارند و کســی هم 
چندان توجه ای به حرف هایش ندارد. مددکار او را با دست 
نشــان می دهد و می گوید: «هنوز مانند بقیه آدم های پاتوق 
ته خطی نشده و در ماشــین خودش زندگی می کند». کمی 
بعد که آرام می شــود، لوله فلزی را گوشه لبش می گذارد 
و سوار ساینای ســفیدش می شــود و همراه مصرف کننده 

دیگری که مردی میانسال است، از پاتوق دور می شوند.
مددکار از زنان دیگری می گوید که به همین شــیوه وارد 
پاتوق می شــوند: «داستان بیشــتر آنها از یک جایی به بعد 
شبیه هم می شود. اوایل فقط برای تهیه مواد اینجا می آیند، 
بعد کم کم ماشــین خواب می شــوند و در همیــن پاتوق ها 
می مانند». صف خرید هروئین همچنان پابرجاســت. چند 
زن و مرد که زیر ســایه ســنگی بزرگ نشســته اند، از دختر 
جوانــی می گویند که چند هفته قبــل در همین اتاقک های 
وســط بیابــان زایمان کــرد: «بچه اش همین جــا در پاتوق 
به دنیا آمــد، اما از همان روز تا الان ناپدید شــده». صدای 
مردی کــه چهره اش را بیــن دیگر مصرف کننــدگان پنهان 
کرده بلند می شــود: «از ترس بهزیستی گم وگور شده. میگن 
بچه هم معتــاد به دنیا اومده، ولی فعلا کســی ازش خبر 
نداره». پیگیــری برای پیداکردن این نوزاد بی نتیجه می ماند 
و حتی رفتن به اتاقکی در جاده های فرعی بزرگراه که همه 
گفته بودند این مادر و نوزاد از ترس بهزیســتی آنجا مخفی 

شده اند، فایده ای ندارد.

ماشین خوابی جدیدی ها
انتهای این جاده خاکــی زن و مرد دیگری زیر آفتاب تیز 

سوار بر ماشین اند. نشان اعتیاد بر چهره هر دو دیده می شود، 
امــا هنوز ظاهر زن کمترین شــباهت را به کارتن خواب های 
ایــن منطقه دارد. اول مرد ســوار بر پراید ســرمه ای به راه 
می افتد، با دســت از پنجره بــه زن علامت می دهد و زن با 
کوییک ســفید پشــت پراید گاز می دهد. مــددکار می گوید: 
«چهره هر دو را دیدی؟ هنوز چهره زن کامل نریخته بود. با 
هم قرار گذاشــتند تا جایی بروند. اینجا آدم هایی را دیده ایم 
کــه در عرض چند هفتــه به طور کامل ته خطی شــده اند. 
اعتیاد یک دفعه آدم را می اندازد و ما در این فضا بارها شاید 
چنین مواردی بودیم». آفتاب عمود ظهر، بیشــتر سایه های 
این بیابان را از بین برده اســت، اما همچنان آدم های جدید 
به ایــن صف اضافه می شــوند و همه همان جا مشــغول 
مصرف می شــوند. کنار آنها چند خودروی شاســی بلند در 
رفت وآمدنــد. چند دقیقه یک  بــار دور می زنند و دوباره به 
همین پاتوق می رســند. مددکار دلیل حضور آنها را توضیح 
می دهــد: «این اطــراف کارگاه زیاد اســت و بعضی از این 
ماشــین ها برای رفتن به کارگاه ها اینجا دیده می شــوند، اما 
بقیه آنها، مخصوصا ماشین هایی که دور پاتوق می گردند تا 
در فرصت مناســب پیاده شوند، فقط برای خرید مواد اینجا 
هســتند». هنگام خــروج از منطقه، همچنان ماشــین های 
مختلفی به چشــم می خورنــد که تنها دلیل حضورشــان 
در این بیابان، اعتیاد اســت؛ آدم هایی که در شروع مسیری 

هستند که خود کارتن خواب ها به آن ته خط می گویند.

افزایش زنان میانسال در  پاتوق ها
آمار دقیق و به روزی از تعــداد زنان کارتن خواب تهران 
در دست نیست. اما سیر داده های سال های اخیر از افزایش 
کارتن خوابــی در تهــران خبــر می دهد. بر اســاس اعلام 
شهرداری تهران در سال ۱۴۰۰، حدود ۲۴ هزار کارتن خواب 
و فرد بی خانمان در تهران شناســایی شــده بودند. در دی 
۱۴۰۳ هــم افزایش تماس های مردمی درباره ســاماندهی 
«خانواده های بی خانمان» در تهران، از گســترش ابعاد این 
مســئله خبر می داد. در مهر ۱۴۰۴ سخنگوی شورای شهر 
تهران بر افزایش شــمار معتادان متجاهر در برخی مناطق 
پایتخت تأکید کرد. با وجود نبود داده ای که بتوان بر اساس 
آن رونــد افزایش حضور زنــان در پاتوق ها را به طور دقیق 
اندازه گیری کرد، طبق گفته فعالان حوزه آســیب اجتماعی 
تشــدید فشــارهای اقتصادی، مخصوصا بعــد از روزهای 
جنگ که بسیار مشهود اســت، به تنهایی می تواند یکی از 
دلایل اصلی این افزایش باشــد. امــا نکته  مهم موضوعی 
است که از سوی سپیده علیزاده، مددکار اجتماعی، عنوان 
می شود. به گفته او در سال های اخیر و به ویژه پس از جنگ 
۴۰روزه، حضور زنان، مخصوصا زنان میانســال در پاتوق ها 
بیشتر دیده می شود. اگر مسئله این زنان هنگام ورود اعتیاد 
نباشــد هم به دلیل حضور در این فضا، به ســرعت درگیر 

خواهند شد.
 علیــزاده به تفــاوت نوع آســیبی که حــالا در پاتوق ها 

می بیند اشــاره می کند و در مورد این تغییر شــکل آســیب 
می گوید: «در ســال های گذشته، بیشتر زنانی که در پاتوق ها 
دیده می شدند، از پیش درگیر اعتیاد و آسیب های اجتماعی 
بودند، اما حالا با گروه دیگــری از زنان مواجهیم؛ زنانی که 
گاه تا میانسالی زندگی نســبتا معمولی داشته اند، خانواده 
و فرزنــد داشــته اند و حتــی پیــش از ورود به ایــن فضا، 
مصرف کننده مواد نبوده اند. بنابراین به نظر می آید فقر یکی 
از عوامل جدی ورود زنان به پاتوق هاســت. نداشتن هزینه 
برای تهیه مســکن، زنان را به ســمت زندگی در فضاهایی 
می بــرد که پیش از این تصور نمی شــد محــل زندگی آنها 
باشــد. همین باعث شــده مددکاران اجتماعــی با مواردی 
از زندگــی خانوادگی در خودرو، وانت یــا فضاهای موقت 
مواجه شــوند. در مواردی، زنانی کــه خودرو دارند به جای 
اجــاره خانه، در همان خودرو زندگی می کنند و به تدریج  در 
صورت درگیرشدن با مصرف مواد، وارد چرخه ای می شوند 

که خروج از آن بسیار دشوار است».
این مددکار که ســال های بسیاری اســت در پاتوق های 
مختلف ســطح شهر فعال اســت، از زنی می گوید که تازه 
وارد این فضا شــده اســت: «هنــوز ظاهر ایــن زن به دلیل 
مصرف مــواد نریخته و در خودروی شــخصی اش هروئین 
مصــرف می کند. چنیــن زنانی ممکن اســت در فاصله ای 
کوتاه بخش مهمی از داشــته های خود را از دست بدهند؛ 
از مــدارک هویتــی و پول تا خودرو و در نهایت ســلامت و 
ظاهرشــان که در بیشتر موارد برگشــت ناپذیر است». او به 
آســیب های بیشــتر برای زنان مصرف کننده اشاره می کند 
که مســیر آسیب برای زنان در بســیاری از موارد با سرعت 
بیشــتری طی می شود: «زنان تازه وارد ممکن است در مدت 
کوتاهی همه انواع خشــونت را تجربه کنند، هرچه بیشــتر 
در این چرخه فروبروند، امکان بازگشتشــان کمتر می شود. 
در میــان زنانــی که در این ســال ها دیده ام، فقــر و فقدان 
ســرپناه امن یکی از عوامل مهم ورود بــه این فضاها بوده 
اســت. برخی زنان که الان هم بیشــتر به چشم می خورند 
حتی مصرف کننده مواد نیستند، اما به دلیل بی خانمانی در 
پاتوق ها زندگی می کنند و همین شــرایط آنها را در معرض 

آسیب های بعدی قرار می دهد».
علیــزاده در ادامه بــه خانواده هایی اشــاره می کند که 
همــراه با فرزندشــان در خودرو زندگــی کرده اند: «یک زن 
و مــرد همــراه کودک خردسالشــان در خودرویــی زندگی 
می کردند و وضعیت کودک به اندازه ای نامناسب بود که در 
نهایت با مداخله اورژانس اجتماعی و تأیید شرایط پرخطر، 
کودک به بهزیســتی منتقل شد. این نمونه ها نشان می دهد 
مسئله فقط کارتن خوابی یا اعتیاد نیست، بلکه مجموعه ای 
از مشکلات است که می تواند یک خانواده را قدم به قدم به 

سمت بی خانمانی و آسیب سوق دهد».
 این مــددکار اجتماعی از ســرعت بیشــتر تخریب زنان 
بــه دلیل اعتیــاد می گوید که بعد از مدتــی دغدغه اصلی 
زنان کارتن خواب می شــود: «همان طورکــه گفتم، زنان در 

پاتوق ها با ســرعت بیشــتری نســبت به مردان در معرض 
انواع آســیب قرار می گیرند. یکی از نشــانه های این تفاوت 
در وضعیت جســمی و ظاهری زنان اســت. از دست دادن 
دندان هــا می توانــد در مدت کوتاهی موقعیــت یک زن را 
تغییر دهد. زنی که پیش تر بــه دلیل ظاهرش فرصت های 
بیشــتری برای کسب درآمد داشــته، پس از از دست دادن 
دندان ها و تغییر چهره، ممکن اســت با سرعت بیشتری از 
چرخه های معمول خارج شــود و به شــکل عمیق تری در 
آســیب فروبرود. حتی زنانی را دیده ام که انگیزه اولیه شان 
از برخی کارها تأمین هزینه دندان پزشــکی بوده اســت. اما 
هزینه بالای درمان و شرایط اقتصادی باعث شده این هدف 
دست نیافتنی بماند و وضعیت آنها به جای بهبود، وخیم تر 
شود. زنان در این فضاها به شکل های مختلفی در معرض 
خشونت قرار دارند. پراکنده شدن پاتوق ها وضعیت زنان را 
دشوارتر کرده است. با طرح های جمع آوری، افراد به نقاط 
دورافتاده تر و کمتر در دســترس رانده می شوند؛ فضاهایی 
که دسترســی به خدمات کاهش آســیب در آنها دشوارتر 
و امنیت زنان کمتر اســت. در خــود پاتوق ها زنان معمولا 
قدرت کمتــری برای دفاع از خود دارند. درگیری، ســرقت، 
خشونت و سوءاستفاده در این فضاها اتفاق می افتد و زنان 
در زمان وقوع درگیــری، امکان فرار یا دفاع کمتری دارند». 
طبــق تجربه کاری علیزاده در ســال های اخیر و مخصوصا 
بعــد از جنگ ۴۰روزه با افزایش زنان میانســال در پاتوق ها 
روبه رو شــده و  می گوید: «طبق مشــاهدات میدانی ما، قبلا 
بخش قابل توجهــی از روایت ها مربوط به دختران جوانی 
بود کــه به دلایل مختلف وارد چرخه آســیب می شــدند؛ 
اما حالا زنانــی را می بینیم که تا میانســالی تلاش کرده اند 
زندگــی خانوادگی خود را حفظ کنند ولی به دلایل مختلف 
نتوانســته اند و به سمت تن فروشــی یا مصرف مواد سوق 
داده شده اند. دیدن زن میانسالی که هنوز زندگی خانوادگی 
دارد اما برای تأمین معاش به این مســیر کشیده شده، یکی 
از تلخ ترین تغییرات ســال های اخیر اســت. این زنان الزاما 
از خانواده های ســابقا آســیب دیده نمی آیند؛ برخی از آنها 
تا پیش از ورود به این چرخه، زندگی عادی داشــته اند. اگر 
حمایت های اجتماعی در مراحل اولیه شکل نگیرد، چرخه 
آسیب هر روز گســترده تر و عمیق تر می شود. زنی که امروز 
به دلیل نداشتن خانه در خودرو زندگی می کند، اگر حمایت 
نشود ممکن اســت فردا خودرویش را هم از دست بدهد؛ 
اگر مصرف کننده باشد، ممکن اســت وارد پاتوق شود و در 
معرض خشــونت و سوءاســتفاده قرار گیرد و در نهایت اگر 
هیچ مداخله مؤثری اتفاق نیفتد، مســیر بازگشــت برایش 

بسیار دشوارتر شود».
علیزاده از زمــان طلایی برای هر مصرف کننده   می گوید؛ 
زمان طلایی وقتی است که فرد درگیر اعتیاد تصمیم به ترک 
می گیرد و توضیح می دهد: «این تصمیم ممکن است فقط 
چند ســاعت دوام داشته باشد. اگر فرد همان زمان به مرکز 
درمانی یا خدمات حمایتی دسترســی پیدا نکند، گرسنگی، 
تشــنگی، نیاز به مواد یا بازگشــت به محیط قبلی می تواند 
تصمیمش را تغییر دهد. مشــکل اما این اســت که مســیر 
درمان داوطلبانه برای بســیاری از این افراد ســاده و سریع 
نیست. فردی که پول کافی برای درمان ندارد، ممکن است 
با هزینه های ســنگین مراکز درمانی مواجه شــود. از سوی 
دیگر، فرایندهــای اداری و محدودیت پذیرش برخی مراکز 
باعث می شــود بین تصمیم فرد و امــکان دریافت خدمات 
فاصله ایجاد شــود و زمان طلایی هم از بین برود. در حالی 
که برای درمان اجباری، منابع و ســازوکارهای مشــخصی 
وجود دارد، مســیر درمان داوطلبانه و حمایتی همچنان با 
کمبود امکانات مواجه اســت. یعنی کسی که خودش برای 
کمک گرفتن اقدام کرده شــاید به دلیل نبود ساز و کار کافی 
دوباره مجبور شــود بــه همان آدم ها و مکان های آســیب 
بازگردد. در حالــی که برای طرح های اجباری و ضربتی که 

نتیجه عکس دارد چنین بروکراسی های وجود ندارد».
با این حال آمار دقیقی از افزایش حضور زنان در پاتوق ها 
وجود ندارد، اما مشاهدات میدانی و بررسی های مددکاران 
فعــال در این مناطق گواهی بر آن اســت کــه حضور زنان 
کارتن خواب روندی افزایشــی به خود گرفته که در ماه های 

اخیر این روند بیشتر شده است.
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مالکیــن محتــرم ســاختمانF۳ واقــع در مجتمــع مســکونی آبشــار بــه آدرس تهــران، 
بلــوار نهاونــد، کوچــه کیــوان، جنــب رزمــال جلســه مجمــع عمومی عــادی ســالیانه در 
تاریــخ ۲۰ شــهریور مــاه ۱۴۰۵ ســاعت ۱۰ صبــح در محــل ســالن اجتماعــات تشــکیل 
خواهــد شــد. لــذا بدینوســیله از کلیــه مالکیــن محتــرم یــا نماینــدگان قانونــی ایشــان 
ــه  ــل وکالتنام ــا اص ــی و ی ــل کارت مل ــتن اص ــراه داش ــا هم ــا ب ــود ت ــوت می ش دع

رســمی در جلســه مجمــع عمومــی عــادی ســالیانه حضــور بــه هــم رســانند.

۱- اســتماع گــزارش هیئــت مدیــره در خصــوص عملکــرد ســال مالــی منتهــی بــه ۲۹ 
اســفندماه ۱۴۰۴             ۲-اســتماع گــزارش بــازرس در خصــوص عملکــرد ســال مالــی 
منتهــی بــه ۲۹ اســفند مــاه ۱۴۰۴                 ۳- تصویــب صورت هــای مالــی ســال منتهــی 

بــه ۲۹ اســفند مــاه ۱۴۰۴                  ٤- انتخــاب اعضــاء هیئــت مدیــره و علــی البــدل
ــه در  ــرح ک ــل ط ــوارد قاب ــایر م ــدل      ٦- س ــی و علی الب ــازرس اصل ــاب ب ٥- انتخ

ــد. ــالانه می باش ــادی س ــی ع ــع عموم ــت مجم صلاحی
F

برگ سبز خودرو دنا خاکستری متالیک مدل ۱۳۹٦ 
به شماره پلاک۱۰ایران ۲۲٤ط۳٦ 

NAAW۰۱HE۸HE٤۷۸۰شماره شاسی ٤٤
 ۱٤۷H۰۳٥۲۲۲۷ شماره موتور 

به نام  با کدملی ٥۳۸۹۳۹۳۷٤۰ 
در  ۱٤۰٥/۰۳/۰۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 برگ سبز و سند کمپانی خودرو پراید سفید مدل ۱۳۸۸ 
 به شماره پلاک ۸٥ایران ۸۲۷ص۳۹  

 S۱٤۱۲۲۸۸۰۸٦۱۰۳ شماره شاسی
 و شماره موتور ۳۲۱٤۷۱۸ 

 به نام  با کد ملی ۳٦۱۱۲۸۷۱۸۰ 
در  ۱٤۰٥/۰٥/۳۱ مفقود شده و فاقد اعتبار است.

 دانشنامه کارشناسی رشته مهندسی هوافضا 
 صادره از دانشگاه صنعتی امیرکبیر 

 متعلق به آقای  فرزند محمدولی
  به کد ملی ۰۹۲۴۱۵۴۱۴۴ 

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط است.

 برگ سبز موتورسیکلت لیفان ۱۳۵ رنگ قرمز 
 مدل ۱۴۰۱ به شماره پلاک ۸۵۷ایران ۴۲۶۸۱ 
 NC٥GBLMEENAZ٤۲۱۰۱ شماره شاسی 

 ۰۱۳٥NC٥۰٥۳۲۲۹ شماره موتور 
به نام با کد ملی ۰۹۳۰۸۷۲۸۳٥ 

مفقود شده و فاقد اعتبار است.

برگ سبز، سند کمپانی و کارت خودرو وانت پیکان سفید روغنی 
 مدل ۱۳۸۰  به شماره پلاک ۲۸ایران ۱۹٥ل۱۳

  شماره شاسی ۸۰۹۰٦۳۸۳ 
 و شماره موتور ۱۱٥۸۰۰٦۲۲۸ 

 به نام  با کد ملی ۳۹۳٤٥۳٤۱۱۲ 
مفقود شده و فاقد اعتبار است.
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